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هـا  ها از روزمرگیمسائل آنهاي زن و تهاي زویا پیرزاد حول محور شخصینوشته

هایش از . زویا پیرزاد، براي راوي داستانپردازدها در اجتماع میگرفته تا نقش آن
هاي رئالیستی مانند: توصیف و تشریح جزئیات، گـزارش دقیـق گفتگوهـا،    مولفه

هاي لوکـاچ، گلـدمن و   کند، که از این دیدگاه نظریهها استفاده میتجسم واقعیت
شود کـه در آثـار او   دربر دارد. با مطالعه آثار وي، این نتیجه حاصل میباختین را 

فضاي رئالیستی اجتماعی و انتقادي حاکم است. و سبک نویسندگی او ترکیبی از 
سبک نوشتاري مدرن و رئالیستی است، و از مکتب رئالیسم تأثیر پذیرفته اسـت.  

هاي مکاتب دیگر نیز ه مولفههاي رئالیستی وجود ندارد بلکدر آثار وي صرفاً مولفه
  تري دارند.  نمود بیش

  
شناسی، زویا پیرزاد، جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، میخائیل جامعه ها:کلیدواژه

  باختین
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  مقدمه
اي است که تـأثیر سـاختارهاي   اي از مطالعات چندرشتهشناسی ادبیات حوزهجامعه

شناسی در اواسط قـرن هجـدهم   امعهج .کنداجتماعی در تولید متون ادبی را بررسی می
اي از علوم اجتماعی است کـه حیـات اجتمـاعی انسـان (رابطـه      به وجود آمد و حوزه

  .کندهاي اجتماعی) را بررسی میها در تعاملها با هم، یا رفتار انسانانسان
پهـن  (اي گسـترده  اي، با دامنـه رشتهترین میانشناسی ادبیات به عنوان جدیدجامعه«
شناسـی)  شناسی و نشـانه هاي فلسفی و زبانبودن ادبیات و گره خوردگی با حوزه دامنه

ترین (آمیختگـی آن بـا مجـادلات نظـري تـو در تـو)، و شـاید لـذت         یکی از پیچیده
هـاي علـوم انسـانی بـا     شناسی هنر و ادبیات) رشـته ترین (استقلال عنصر زیباییبخش

شـود و از  به ماهیت ادبیات مربـوط مـی  ترین ویژگی آن باشد. مهماي ویژه میخصیصه
یابی است و ادبیات از طریـق تخیـل، امکـان بـازآفرینی     جا که علم به دنبال حقیقتآن

کنـد.  آورد و بخشی از حقیقت مغفول، مجـال بازیـابی پیـدا مـی    واقعیات را فراهم می
از خـلال   کند تا از طریق باز آفرینی واقعیت، درك بهتريادبیات این امکان را فراهم می
  )35، 1371 :شناسی هنر و ادبیاتجامعه( »تصویرگري خلاق فراهم شود.

شناسی ادبیات بـا توجـه بـه قلمـروي     در نگاهی اجمالی به تحقیقات عمده جامعه«
پوزیتیویسـتی  شود، یکی سنت موضوعی (در یک تقسیم بندي کلی) دو رویکرد دیده می

توزیع و نشر اثر ادبی با توجـه بـه عوامـل     مند به بررسی تولید وهکه علاق گراییتجربه
که به مطالعه رابطـه مـتن و محتـواي     انتقادي دیالکتیکیاجتماعی است و دیگري سنت 

شناسـی در دوران  هـاي جامعـه  (نظریـه » دهد.هاي ادبی و جامعه اقبال نشان میآفرینش
  )635: 1377معاصر،
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داختن به محتوا و متن ادبی شناسی ادبیات پردر جامعه شناسانجامعهنقطه اشتراك «

هـاي هگلـی چـون    نئومارکسیست. و ساختارهاي معنایی مرتبط با حوزه اجتماعی است
 3اي از او مانند: لوسـین گلـدمن  و متأثران برجسته )2ثر از ماکس وبرأ(مت 1جورج لوکاچ

هـایی چـون   (با تباري مجاري و رومانیایی ولـی در حـوزه فرانسـوي) و فرانکفـورتی    
  شناسـان ادبیـات برجسـته محسـوب     گـذاران و یـا جامعـه   آلمانی که از بنیان ،4لوونتال

هـاي  ند. هـر یـک از نحلـه   تردر این گروه به انگاره تعریف اجتماعی نزدیکشوند. می
مختلف در این چهارچوب کلی، افتراقـات روشـی گونـاگونی دارنـد. لوکـاچ تحلیـل       

دانـد  میان هنر (ادبیات) و جامعه مـی  شناسی ادبیات را مبتنی بر پیوند دیالکتیکیجامعه
داند که با نظام مسـتقل  شناختی مستقلی میوي دیدگاه دیالکتیکی ادبیات را نظام زیبایی

شود و همواره میان این دو دیالوگ و رابطه متقابـل قـرار دارد.   شناختی تلفیق میجامعه
سـمیت شـناختن   شناسانه خود را بر ساختارگرایی تکوینی و بـه ر گلدمن رویکرد روش

پیونـد میـان وحـدت     کوشـد گذارد. وي در روش خود مـی شناسی میاستقلال زیبایی
تـر پیونـد میـان    ها، بـه بیـان دقیـق   هاي هنري را با شرایط اجتماعی پیدایش آنصورت

هـا  نگري گروهساختارهاي حاکم بر جهان آثار را با ساختارهاي آگاهی جمعی یا جهان
  )5: 1371شناسی رمان،(دفاع از جامعه.» و طبقات اجتماعی روشن کند

اي و کاربردي به جستجویی دقیـق میـان   رشتهاشناسی ادبیات با تحقیقات بینجامعه«
  پردازد و ایران با داشتن ذخائر ادبی، محققان را به لزوم نگـاهی نـو   ادبیات و جامعه می
خواند. بدیهی را مییا رویکردي ایستا میان ادبیات و جامعه ف نگري وو پرهیز از سطحی

  پـردازي است این رشته نوپا در ایران هنوز در مراحل ابتـدایی بـه سـر بـرده و نظریـه     
  در ایـران تمرکـز بـر روي آثـار      .شـود و تولید آثار مستقل و مدون در آن دیـده نمـی  

لوکـاچ، لوسـین    جـورج شناسی ادبیات شده اسـت افـرادي ماننـد    گذاران جامعهبنیان



          157 لوکاچ، گلدمن و باختین هايشناختی ادبیات در آثار زویا پیرزاد از دیدگاهبررسی جامعه 
 

، 6هـا (ماننـد ژاك لنـار   ثران از آنأو شارحان و مفسران و یا مت 5ختینگلدمن، میخائیل با
فرانسوي یا آلمانی با تبـار   ، اسکارپیت، لئولوونتال) که عموما7ًژان ایو تادیه، پیر و. زیما

باشند و اندیشه فلسـفی خـود را از فلسـفه کلاسـیک آلمـان وام      مجاري، رومانیایی می
ریافت و بکارگیري نظریاتشان در مطالعات پژوهشی (بـا  ها و داند. ترجمه آثار آنگرفته

شناسـی ادبیـات در   هایی جهت پیشرفت جامعـه هاي اخیر تلاشدر سال) کید بر رمانأت
    )131: 1374شناسی هنر،(درآمدي بر جامعه.» ایران بوده است

  
  بیان مسئله - 2-1

ریـق ایـن   شناسی ادبیات در ایـن اسـت کـه بتـوانیم از ط    اهمیت و ارزش جامعه«
تـري از هنرهـا و ادبیـات بـراي     برداري فرهنگی و اجتماعی بیشرویکرد تحلیلی، بهره

هاي متعالی مانند تحقق دموکراسی به وجود آوریم. به هاي انسانی و ارزشتحقق هدف
هاي ادبی را بیفزاییم. مروري بر آثـار و  ها و آفرینشوري از تلاشتعبیر دیگر میزان بهره

شناسی ادبیات مانند: جورج لوکاچ، لوسـین گلـدمن،   مندان بزرگ جامعهزندگی اندیشه
ها تلاش کردنـد تـا از طریـق    میخائیل باختین و دیگران بیانگر این واقعیت است که آن

تـر،  تـر، دموکراتیـک  اي انسـانی نقد و بازخوانی هنر و ادبیات راهی براي ایجاد جامعـه 
ي گوناگون قـومیتی، اجتمـاعی و سیاسـی بـه     هاتر و بدون تبعیضآمیزتر، عادلانهصلح

شناسی ادبیات چیزي به مراتب فراتر از نوعی هاي جامعهوجود آورند. از این رو تحلیل
  )12: 1396شناسی ادبیات،(درآمدي بر جامعه» باشد.پوچ روشنفکرانه می

  باشـد. گلـدمن   شناس ادبیات در قرن بیسـتم مـی  ترین جامعهلوسین گلدمن، بزرگ
  اي از مجموعـه  -1بـرد: شناسـی ادبیـات نـام مـی    جامعـه  نوع پژوهش در عرصه از سه

شناختی درباره چاپ، پخش و به ویژه دریافت یا پذیرش آثار ادبـی.  هاي جامعهبررسی
هـا و  هاي جزئی متون ادبی در مقام نشـانه هایی که به بررسی برخی از جنبهپژوهش -2
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شناسـی آفـرینش   جامعـه  -3پردازد. آن میهاي فرانمودهاي آگاهی جمعی و دگرگونی

  ادبی به معناي اخص.
هایش ترین شایستگیگذار این رشته (لوکاچ) است، که یکی از مهمدر حقیقت بنیان

شناسی کلاسیک و دیالکتیک کانت شناسی ادبیات با زیباییممکن ساختن پیوند جامعه
هاي آگاهی ممکن) از مقوله و هگل و مارکس است. (مفاهیم ساختار معنادار) و (بیشینه

  اساسی روش لوکاچ و گلدمن هستند.
ي بـاختین  باشد. نظریهشناسی ادبیات (میخائیل باختین) میگذار جامعهسومین بنیان«

شناسـی مـتن رمـان    ها در باب جامعـه ي دیدگاهدوگونگی کارناوالی، سرچشمه درباره
نماید. اما ایـن  چ یکسره متفاوت میاست. در برخورد اول دیدگاه باختین با نظرگاه لوکا

شناسی رمـان  ها پیشرفتی مهم در تکامل جامعهدو دیدگاه مکمل یکدیگرند و ترکیب آن
  )37ـ35: 1396شناسی ادبیات،(درآمدي بر جامعه» است.

مجموعـه آثـار:    ترین بانوان نویسـنده ایرانـی معاصـر اسـت.    زویا پیرزاد از مطرح
هـاي  نوشـته  باشـد. کنیم)، (سه کتاب) میم)، (عادت میکنها را من خاموش می(چراغ

ها گرفته تـا نقـش   ها از روزمرگیهاي زن و مسائل آنتزویا پیرزاد حول محور شخصی
هاي داستان به نحو مطلـوبی  تپردازد. احساسات و روحیات شخصیها در اجتماع میآن

غلب باعـث ایجـاد حـس    شوند و توصیفات زمان و مکان داستان ابه خواننده منتقل می
هـاي  هـایش از مولفـه  زویا پیرزاد بـراي راوي داسـتان   شود.نوستالژیک در مخاطب می

هـا  رئالیستی مانند: توصیف و تشریح جزئیات، گزارش دقیق گفتگوها، تجسـم واقعیـت  
  هاي لوکاچ را دربر دارد.  کند، که از این دیدگاه نظریهاستفاده می

شناسـان  است که آثار زویا پیرزاد را از دیدگاه جامعه در این پژوهش نگارنده بر آن
شـود  با مطالعه آثار وي، این نتیجه حاصل مـی  مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
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که در آثار او فضاي رئالیستی اجتماعی و انتقادي حاکم است. و سـبک نویسـندگی او   
الیسـم تـأثیر پذیرفتـه    و از مکتـب رئ  ترکیبی از سبک نوشتاري مدرن و رئالیستی است،

هـاي مکاتـب   هاي رئالیستی وجـود نـدارد بلکـه مولفـه    است. در آثار وي صرفاً مولفه
  شود.مختلف نیز دیده می

  
  اهمیت تحقیق- 3-1

  شناسـی ادبیـات   ادبیات نماینده زندگی و یک حقیقـت اجتمـاعی اسـت و جامعـه    
هاي متن ادبی و جامعـه  شناسی است که به منظور مفهوم نمودن پیونداي از جامعهشاخه

پـردازد. بـا   به بررسی رابطه اثر ادبی و ساختارهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصـادي مـی  
ي تمام نمـاي جامعـه   باشد و آیینهکه ادبیات داستانی، نمودي از جامعه میتوجه به این

ر شناختی مورد مداقّه قرار گیـرد، د جامعه است، ضرورت دارد آثار داستانی نیز از جنبه
باشـد  هاي مطرح معاصر میکه خانم زویا پیرزاد، جزو نویسندهاین راستا با توجه به این

و آثارش جوایز گوناگون برتر ادبی را از آن خود کرده اسـت، پـس ضـرورت دارد از    
  این منظر به آثار وي نظر شود و مورد تحلیل واقع شود.

  
  هدف تحقیق- 4-1

هاي لوکاچ، تی در آثار زویا پیرزاد از دیدگاهشناخهاي جامعهبررسی و تبیین مولفه
  باشد.گلدمن و باختین می

  
  پیشینه تحقیق- 5-1

شناسان مـذکور، تحقیـق   شناختی آثار پیرزاد براساس دیدگاه جامعهدر زمینه جامعه
مستقلی صورت نگرفته است، اما این موضوع قبلاً در رساله خانم سید زوار، بـا عنـوان   
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در دانشـگاه آزاد  » شناسـی رسی از نیما تا منزوي با رویکرد جامعـه نقد شعر معاصر فا«

  ساوه، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این رسـاله اشـعار معاصـر، از نیمـا     
  شناسان برجسته مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت   هاي جامعهتا منزوي از دیدگاه

  تحلیـل شـده اسـت. در زمینـه      و دلایل سـرایش اشـعار در تـأثیر و تـأثر از جامعـه     
)، 1395پاینده، حسـین ( -1شناسی نیز قبلاً  آثاري به چاپ رسیده است از جمله: جامعه

  )، 1394روان بهـر، کلثـوم (   -2شناسـی ادبیـات در نقـد ادبـی معاصـر.      جایگاه جامعه
تـا   117شناسی ادبیات، ص )، جامعه1381شادرو، محمدرضا (-3شناسی ادبیات. جامعه

شناسـی از دیـدگاه لوسـن    )، پیوند ادبیات و جامعه1389مبارکی، محسن (-4 136ص 
مقدس جعفري، محمد حسین، یعقوبی علی، کاردوسـت جورشـري مژگـان    -5گلدمن. 

  .93تـا ص   77شناسی ادبیـات، فصـلنامه ادب پژوهـی، ص    )، بوردیو و جامعه1386(
شناسی ادبیـات  ابع جامعهشناسی ادبیات. در این من)، جامعه1393معبودي، فرحناز ( -6

  به طور کلی نه موردي مورد بحث قرار گرفته است.
  
  مبانی نظري پژوهش -2

 شناسیجامعه

هاي گوناگونی یافـت و  بنديشناسی به عنوان یک علم، از همان ابتدا تقسیمجامعه«
هـایی تقسـیم شـد. شـاید     پردازان یا محتواي مطالعه آن به دسـته برحسب دیدگاه نظریه

هـایی تقسـیم کـرد،    شناسی را به لحاظ روش و موضوع به دستهکسی که جامعه اولین
و » شناسی ایستاجامعه«شناسی به دو شاخه بود که اعتقاد داشت جامعه» آگوست کنت«
، کلیـه  »شناسـی ایسـتا  جامعه«. به زعم وي در 8قابل انفکاك است» شناسی پویاجامعه«

زبان و غیره بـه صـورت سـکونی مـورد      موضوعات مرتبط با خانواده، فرهنگ، صنعت
اي معین بدون توجه به سـیر  گیرد؛ یعنی، مطالعه ساختار جامعه در لحظهمطالعه قرار می
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کلیـه  » شناسـی پویـا  جامعـه «تاریخی آن و در حالت سکون و بدون حرکت. ولـی در  
هـا مـورد بحـث    هاي زندگی انسـان موضوعات مرتبط با تحولات، تغییرات و دگرگونی

، »شناسـی ایسـتا  جامعـه «ها و در حالت حرکت. باشد؛ یعنی، مطالعه جامعه در زمانمی
، تغییر وتطورات به وجودآمـده بـر   »شناسی پویاجامعه«نظم حاکم بر نهادهاي جامعه و 

شناسی، بندي فوق از آغاز پیدایش دانش جامعهکند. تقسیمنظم این نهادها را بررسی می
اسان مختلف بوده و هنوز اعتبار خود را در مطالعه جوامـع  شنتاکنون مورد توجه جامعه

  )26: 1391شناسی،هاي جامعه(نظریه» حفظ نموده است.
  

  شناسی ادبیاتمندي جامعهنظام
هاي زیادي به بازخوانی آثار مـارکس پرداختـه و   نئومارکسیست 20از اواسط قرن «

گذاران این رشـته  ن بنیانتریشناسی ادبیات کمک کردند. اصلیبه گسترش حوزه جامعه
ها و آثار فیلسـوف مجارسـتانی   اي با اندیشهرشته اسه شخصیت مهم بودند: این علم بین

 ) به نقطـه عطـف خـود رسـید. او بـر تمـام عرصـه       1971ـ1885( جورج لوکاچبه نام 
شناسـی  مسلط است. انقلاب راستین او توانست جامعه 20شناسی ادبیات در قرن جامعه

تـرین شایسـتگی وي برقـراري پیونـد میـان      به علمی اثباتی تبدیل کند. مهم ادبیات را
شناسی کلاسیک و دیالکتیک فلاسـفه آلمـان اسـت و از    شناسی ادبیات با زیباییجامعه

 لوســین گلــدمننــام دارد.  شناســی دیــالکتیکیزیبــاییایــن رو مکتــب وي عنــوان 
سـت. کـانون تمرکـز وي    ) در سنت مارکسیستی ملهم از لوکاچ جـوان ا 1970ـ1913(

 باشد. در اروپـاي دهـه  بررسی شرایط و فرآیندهاي اجتماعی وابسته به خلق ادبیات می
شناسـی ادبیـات   جامعـه  »9آندره مالرو«هاي ، با کارهاي لوسین گلدمن بر روي رمان60

گلدمن و گروه پژوهشی او، براي اولین بار در کـاري  .شودهاي آکادمیک میوارد حوزه
هـا و درون  گرایی تکوینی، قالـب شناسی بر پایه ساختک با استفاده از جامعهسیستماتی
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دفـاع از  «اي بـه نـام   ها را بررسی کردند. حاصل کـار ایـن پـژوهش در مجموعـه    مایه

اي دارد کـه  ) آثار گسترده1975 ـ1895( میخائیل باختینمنتشر شد. »شناسی رمانجامعه
تقلیل داد. دیدگاه وي مکمل لوکـاچ اسـت و    شناسی صرفها را به جامعهتوان آننمی

در نگـرش بـاختین بـه     .شناسی رمان اسـت ها پیشرفتی مهم در تکامل جامعهترکیب آن
تفسیر بـاختین   .باشدآوایی رمان بسیار مهم میشناسی ادبیات، بخش ساختار چندجامعه

کارنـاوالی  ي هـا، سرچشـمه  آوایی این رمانهاي داستایفسکی این است که چنداز رمان
در نظـر وي نـوعی    ،شناسی ادبیات بسیار مهم است. کارنـاوال دارند و این براي جامعه

را  ها و آداب آن، اخلاق حاکم و هنجارهـاي رایـج  خرده فرهنگ انتقادي است که آیین
  )115: 1374شناسی ادبیات،(جامعه» گیرند.به پرسش می

  
  جورج لوکاچ

ه مارکسیسم در نخستین دهه قرن بیستم بود. لوکاچ، فیلسوف و منتقد ادبی برجست«
هاي یک نظام تدریجاً فعلیت یابنده به سمت تلقی آثار ادبی به مثابه بازتاب«لوکاچ با 

و تلاش کرد معناي رئالیسم را در هنر نشان » اندیشه هگلی مارکسیستی متمایل شد
  )29: 1391(هنر و ادبیات،» دهد.

  شناسـی ادبیـات را   هـاي جامعـه  سـتم بنیـان  لوکاچ توانست در نیمه نخست قرن بی
) پژوهشـی در  1920هـاي نظریـه رمـان (   ریزي کند و تحکیم بخشد. لوکاچ کتـاب پی

) 1946هـا ( ) روح و صـورت 1957) معناي رئالیسـم معاصـر (  1957رئالیسم اروپایی (
) و بیسـت و پـنج   1974شناسی رمـان ( ) جامعه1970تاریخ سیر تکاملی درام امروزي (

شناسی ادبی خلق کرد. لوکاچ که بـه تعبیـر   گر در زمینه فلسفه و ادبیات و جامعهاثر دی
شـد، توانسـت   شـناخته مـی  » هاي ادبـی فیلسوف صورت«در ابتداي قرن » مري گلوك«

  )30همان: »(شناسی ادبیات را عرضه کند.نخستین نظام منسجم در جامعه
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  شناسیلوکاچ و جامعه
شناسی ادبی شناخته ناسی در ادبیات یا جامعهشچه امروزه به عنوان جامعهآن«

فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قرن ، شود. علمی است که جورج لوکاچمی
ی ساکن یدانشمند رومانیا ،گلدمن سینآن را بنیان گذاشت و پس از او لو ،بیستم

  )52ن: آن را بسط و گسترش داد. (هما ،فرانسه
اند. برخورد مارکیسستی با مارکسیسم دانستهاچ را نخستین منتقد برجسته کلو«

اي که این پدیده ادبی هاي ادبی و واقعیت اجتماعیادبیات معتقد است که میان پدیده
  )53: 1387گون وجود دارد. (عسگري،توصیف کننده آن است رابطه مستقیم و آینه

دهد. (لوکاچ شناسی ادبیات قرار میایوتادیه، لوکاچ را در رأس بنیانگذاران جامعه«
بیستم مسلط است.) دیدگاه زیباشناسی لوکاچ تـا   شناسی ادبیات در سده،تمام جامعه بر

مفهـوم   ،لوکـاچ از هگـل  . ویژه، هگـل و مـارکس اسـت   به »کانت«حد زیادي مدیون 
گیرد و بر پایه آن دیـالیکتیکی از انـواع   شناختی را وام میهاي زیباییسازي مقولهتاریخ

  )14: 1396شناسی ادبیات،درآمدي بر جامعه» (کند.یادبی را تدوین م
سـازند و  شناختی که در نظر کانت و هگل ذات اثر هنـري را مـی  ساختارهاي زیبا«

بـه سـاختارهاي    ،اند، براي نخستین بار در آثار لوکـاچ ساختارهایی منسجم و یکپارچه
شناسـی  امعـه جشود، این گفته لوکاچ در واقـع اصـل اساسـی    اجتماعی پیوند داده می

». عامل حقیقی اجتماعی در ادبیـات همـان صـورت اسـت    «ادبیات است.  ،دیالکتیکی
  ناپـذیر بـا محتـوا    توجه لوکاچ به صورت، که البته مانند هگل آن را در پیونـد جـدایی  

داند بازگشتی به روش دیالکتیکی و تاریخی اسـت کـه زیـر انبـوهی از تفسـیرهاي      می
  )12-11همان: ( »ن شده است.مبتذل مارکسیسم عامیانه مدفو
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ــرده    « ــیم ک ــاوت تقس ــه دو دوره متف ــاچ، را ب ــورج لوک ــدگی ج ــد؛ دوره زن ان

  پیشامارکسیستی و دوره مارکسیستی. در دوره نخست، لوکـاچ فیلسـوفی بـود دلبسـته     
مند به مباحـث زیباشناسـی. لوکـاچ در    به سنت ایدئالیسم فلسفی آلمان و سخت علاقه

بـود.  » گئـورگ زیمبـل  «نشگاه برلین تحصیل کرد و شاگرد در دا 1909-1910هاي سال
   1911هـا تـأثیر گرفـت. در سـال     هاي دیلتاي آشنا شـد و از آن در همین ایام با نوشته

» دربـاره رمـان  «ها ادامـه یافـت. کتـاب    ها سالآشنا شد و دوستی آن» ارنست بلوخ«با 
هاي اوست که به هگلـی  اي در کارگر دورهبخش دوره نخست کارهاي وي و بیانپایان

  )76: 1390هاي...،نظریه»(مشهور شد.
اش آغاز شد و تـا پایـان زنـدگی    1918در دوره دوم زندگی فکري لوکاچ که از «

توان مراحل متفاوتی را دید. لوکاچ از عقاید چـپ  ادامه یافت، باز می 1971یعنی سال 
لبسـتگی او را بـه اندیشـه    تـأثیر د آگاهی طبقاتی، و  تاریخافراطی آغاز کرد و در کتاب 

توان بازیافت. در زمان حکومت استالین هاي شورایی و رزا لوگزامبورگ میمارکسیست
  ها در کارهاي حزبی و سیاسی خود وفادار به قـدرت حـاکم مسـکو بـاقی مانـد.      سال
ترین کار دوره دوم زندگی فکري لوکاچ، درباره هنـر و زیباشناسـی نیسـت، بلکـه     مهم

بـا عنـوان تـاریخ و     1923اي که در سـال  فی و سیاسی؛ مجموعه مقالهمتنی است فلس
  )76همان: »(آگاهی طبقاتی به زبان آلمانی منتشر شد.

 1971کـه ترجمـه انگلیسـی آن در سـال     آگاهی طبقاتی، و  تاریخلوکاچ در کتاب «
  دهـد.  انتشار یافت، نوعی تبیین مارکسیستی از رابطه میان وجـود و اندیشـه ارائـه مـی    

اسـت در برابـر    10ترین مفهومی که وي در تبیین خود استفاده کرده، مفهـوم کلیـت  همم
. سعی لوکاچ به عنوان یک مارکسیست این است که مارکسیسم را از ایـن  11شدگیشئ

هایش در طول تاریخ نامناسـب تشـخیص داده شـده،    ها و نظریهاتهام که تمامی فرضیه
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عنـوان امتیـاز مارکسیسـم حفـظ شـود، نتـایج        چه باید بهنگوید آنجات دهد. وي می
تحقیقات تجربی مارکسیستی نیست، بلکه روش دیالکتیکی آن است که بر مبناي کلیـت  

  )76: 1390هاي...،نظریه»(بنا شده است.
لوکاچ مفهوم کلیت در آگاهی طبقاتی و  تاریخبه طور خلاصه موضوع اصلی در «

عه، فهم تام و دیالکتیکی از واقعیت عینی شدگی است. تنها فهم درست از جامبرابر شئ
دار مشترك است. در طرف دیگر آگاهی شیئ شده است که بین طبقه کارگر و سرمایه

آید، ولی در وجود دارد که از طریق علوم دقیقه تخصصی شده و به نظر خودمختار می
  )78همان: »(واقع فاقد فهم تام از واقعیت است.

  
  لوسین گلدمن

م در بخارست، پایتخت رومانی پا به زندگی نهاد و 1913در سال  لوسین گلدمن،«
م. 1956شناسی ادبیات خلق کرد. در م. آثار متعددي در زمینه فلسفه و جامعه1970تا 

در سوربن گذراند. در این اثر بزرگ، » خداي پنهان«دکتراي ادبیات فرانسه را با رساله 
اجتماعی با آثار ادبی مطرح شد. طبق نخستین بار مسئله هم ارزي اوضاع اقتصادي ـ 

ها اثر این نظریه ساختار اقتصادي ـ اجتماعی سده هفدهم با ساختار کتاب اندیشه
هاي راسین هم ارز و همانند است. تمامی آثار گلدمن از نظر پاسکال و نمایشنامه

 مشق و نمونه کاملی از دانش امروزي این شاخه جدیدشناسی هنر و ادبیات سرجامعه
  علمی است.

گلدمن معتقد است عنصر اساسی آفرینش در این واقعیت نهفته است که ادبیات و 
بینی نه یک بینی است و تدارك این جهانفلسفه از دو دیدگاه متفاوت بیان یک جهان

توان گفت که این عقیده واقعیت فردي بلکه واقعیتی اجتماعی است. در حقیقت می
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ها و . جهان بینی چیست؟ مجموعه آرزوها، احساسداداساس روش او را تشکیل می

ها را در پیوندد و آناي را به هم میتر افراد طبقههایی که اعضاي گروهی و بیشاندیشه
دهد. یکپارچگی هر اثر ارجمند بستگی به این برابر گروه یا طبقه دیگري قرار می

مشخصه روشن و هم سنگ بینی دارد. به نظر گلدمن هر اثر برجسته داراي چهار جهان
  است که هر منتقدي باید به آن توجه کند:

  دقیقاً منسجم آن که هم ارز مسائل اجتماعی زمانه است.-1
  شود.نویسنده مربوط می» حداکثر آگاهی ممکن«غناي آن که به -2
دهد. پس اگر دنیاي منش واقعی یا ممکن مجموعه عناصري که اثر را تشکیل می-3

  کند.عیت زمانه او نیست آرزوي گروه او را وصف مینویسنده شبیه واق
دهد. پس اگر هاي عملی نشان میمنش غیر فلسفی اثر چون هر اثر ارجمند راه-4

  کند.دنیاي نویسنده شبیه واقعیت زمانه او نیست آرزوي گروه او را وصف می
ات را ایجاد کرد که در تحقیق» ساختارگرایی تکوینی«شناسی، گلدمن از نظر روش

شناختی ادبی او نمونه اعلاي آن را ارائه کرده است. قوانین ساختار از نظر جامعه
  گلدمن عبارت است از:

  جبر اقتصادي -1
  کارکرد تاریخی طبقات اجتماعی -2
  )35: 1391(هنر و ادبیات...،»  حداکثر آگاهی ممکن -3
ت در دیدگاه گلدمن، جهان تخیلی آثار هنري و فلسفی، پیشینه آگاهی ممکن طبقـا «

کنـد کـه احسـاس، اندیشـه و     هاي اجتماعی ممتازي را بیان مـی اجتماعی، یعنی گروه
هـا بـا طبیعـت گـرایش     نگري فراگیر و دگرگونی جوامع روابط انسانرفتارش به جهان
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نگـري  دارد. آثار عظیم فرهنگی، فلسفی، دینی، ادبی یا هنري، همواره بیان یـک جهـان  
  ) 35(همان: » بقه اجتماعی معینی منطبق است..هاي طهستند که با آگاهی و اندوخته

شناسی رمان) دوباره تأکیـد  شناسی ادبیات (دفاع از جامعهگلدمن در کتاب جامعه«
هاي اجتماعی هستند و نه اشـخاص  آفرینندگان راستین آثار فرهنگی، گروه«ورزد که می

گلـدمن  » لـق دارد. آفریننده به گروه اجتمـاعی تع «پذیرد که و در عین حال می» 12منفرد
شناس باشیم تا بتوانیم بگوییم کـه رمـان بـه    کند که نیازي نیست جامعهخاطر نشان می

چنـین بـه جـاي    دهد. همي خود را بازتاب میي زمانهشمار اجتماعی، جامعهعنوان گاه
تأکید بر همسانی واقعیت اجتماعی و محتواي ادبیـات رمـانی، ایـن همسـانی را میـان      

 بیند. میان صورت ادبی رمان و پیوند روزانهاجتماعی و صورت رمان میساختار محیط 
تولیدکننده بـراي   جامعه«وجود دارد. در  همخوانیها با اشیا و دیگر آدمیان، نوعی انسان
گردد و کیفیت در برابـر کمیـت.   ، ارزش مصرف در برابر ارزش مبادله ناپدید می»بازار

هـاي راسـتین در دنیـاي    رند، مانند نقش ارزشهاي مصرف فقط نقشی ضمنی داارزش
گونـه کـه مـارکس    ، آن»وارگـی شی«رمان، و تاریخ نوع رمان نیز با تاریخ ساختارهاي 
-گذار ساختارهاي اقتصادي بـه جلـوه  بررسی کرده، همخوان است. گلدمن براي تشریح

  گیرد:هاي ادبی، چهار عامل زیر را در نظر می
ي بورژوایی است: ي جامعهکه صورت اصلی اندیشه» ي میانجیمقوله«پیدایش -1

  شوند.هاي مطلق بدل میگر باشند به ارزشکه میانیپول و حیثیت اجتماعی به جاي آن
هاي کیفی چنان تابع ارزشکه اندیشه و رفتارشان هم» داريافراد مسئله«وجود -2

به کلی » تأثیر بازار« توانند ازاست؛ نویسندگان، هنرمندان و دیگر کسانی که البته نمی
  رهایی یابند.
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و » اي که بیان معنوي و نظري پیدا نکردهنارضایتی عاطفی«نوع رمان براساس -3

  زاده شده در جامعه، تکامل یافته است.» هاي کیفیگرایش عاطفی به ارزش«
شوند که به گستري یافت میهاي جهاني رقابت آزاد تابع بازار، ارزشدر جامعه-4

هـا،  د رقابت وابستگی دارند (آزادي، برابري، بـرادري) براسـاس ایـن ارزش   حیات خو
  نـویس  یـک فـرد کـه ماننـد خـود رمـان       نامهفردي، زندگی نامهرمان به عنوان زندگی

حذف فزاینده و «یابد. نوع رمان در مسیر دگرگونی خود به است، تکامل می» دارمسئله«
 )100: 1396شناسی،جامعه»(رسد.می» محو شخصیت فردي قهرمان رمان

  
  شناسیو جامعه گلدمن

کننـده نـوع   گفت: زنـدگی اجتمـاعی تعیـین   از مارکس متأثر است که می ،گلدمن«
سیاسی  ـهایش به زندگی اجتماعی و مناسبات اقتصاديآگاهی است.او در همه پژوهش

ممکن اسـت همـان آگـاهی     ،طبقاتی معتقد است. آگاهی ،گلدمن به تحلیل توجه دارد.
ولـی آگـاهی طبقـاتی،     گذرا و ناپایدار باشـد  ،طبقاتی باشد. آگاهی واقعی ممکن است

پایدار است، زیرا به ماهیت خود گروه وابسته است. آگاهی ممکن، همان جهـان پـیش   
بینـی نشـان   نقش منتقد ادبی همین است که این نوع جهان ،از نظر گلدمنطبقاتی است. 

بینـی ارائـه شـده بـه     قد معتبري جز نقدي که اثر ادبی را به یـک جهـان  پس ن .دهدمی
ــفه  ــا فلس ــی ب ــاهیم یعن ــازدصــورت مف ــوط س ــان ،اي مرب ــدارد. جه ــی وجــود ن   بین

تفـاوت قائـل    ،اثر ادبـی  بین محتوا و پیکره ،گذارد. گلدمنبر پیکره اثر ادب نیز اثر می
کثر آگاهی ممکن و به طـور کلـی   محتواي آثار بزرگ به وسیله حدا«شود. از نظر او می

گـردد کـه   ی پدیـدار مـی  یها طبق محتواشود. ولی پیکره آنطبقات اجتماعی تعیین می
دهـد  با توضیحی که گلـدمن مـی   .»یابد.نویسنده یا اندیشمند بیانی سازگار براي آن می
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 ـ کند. او فقط میتوان فهمید، که هنرمند نقش میانجی را ایفا میمی ات تواند صـداي طبق
کنـد.  اجتماعی را منعکس کند او جز خلـق پیکـره و فـرم جدیـد کـار دیگـري نمـی       

  )  92:1390(بشردوست، 
  او معتقد است در خلق اثر سه دیدگاه وجود دارد:

  دیدگاهی که صرفاً به فرد توجه دارد-1
  دهد.دیدگاهی که فرد را به پدیده فرعی و تبعی تقلیل می-2
  بیند. را دیالکتیکی میدیدگاهی که نسبت فرد و جامعه -3

جمع را باید آفریننده واقعی اثر به شمار آورد. ولی این جمع چیز دیگري جز 
  )93: 1390(بشردوست،» اي از مناسبات میان افراد نیست.شبکه پیچیده

او در مقابل این سوال که آفریننده واقعی اثر چـه کسـی اسـت، مسـئله، طبقـات      «
همـان طبقـه    ،کنـد و نویسـنده را نماینـده   ح مـی اجتماعی و ساختار اجتماعی را مطر

یا به هر دلیل بـه آن طبقـه گـرایش دارد. در     ،داند که از آن برخاسته استاجتماعی می
بینی آن طبقه خاص است. بـه  دهنده جهاننشان ،آفرینداین صورت اثري که نویسنده می

تـر از آن بـه   هاي یک گروه اجتماعی یـا گـروه بـزرگ   نظر گلدمن، تفکرات و برداشت
اي مشخص از تاریخ، همواره در حـال تکامـل   اندیشه مردمان یک کشور در برهه ،مانند

» نگـري جهان«و پیشرفت است، این انسجام در فکر و اندیشه گروه اجتماعی را گلدمن 
  )  58:1387(عسکري،  »نامد.می

ساختار «کند هایش مکرراً از آن استفاده میدر نوشته ،اصطلاح دیگري که گلدمن«
کند و کید میأکه بر وحدت اجزا در یک اثر تاست. این اصطلاح علاوه بر این» معنادار

دهد. به معناي ساختار درونی اثر اي متقابل را نشان میمیان اجزا و کلیت یک اثر رابطه
نگري فلان طبقه یا که جهانبینی مستتر آن نیز هست. یعنی ایندر نحوه باز تاباندن جهان
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اجتماعی چگونه در اثر ادبی به عنصر سازنده جهان تخیلی متن تبدیل شده است.  گروه

این مبحث نیز در واقع همان نمایندگی اثر ادب از ایدئولوژي خاصی یک گروه 
بیان شده است  گرایی تکوینیساختبه زبانی دیگر و با اصطلاحات  اجتماعی است که

که معتقد است ادبیات فلسفه، در سطوح این مفهوم ریشه در دیدگاه مارکسیستی دارد 
بینی است و جهان بینی اصول و مقولاتی اجتماعی هستند و مختلف، بیان نوعی جهان

عسگري، .» (نه فردي و شخصی. بنابراین منتقد، باید از محتواي متن فراتر برود
58:1387 (  

  
  میخاییل باختین

ات باید به نحو خاصی به او شناسی هنر و ادبیاز جمله کسانی که در تاریخ جامعه«
(هنر » شناس و فیلسوف برجسته شوروي(سابق) است.، زبانمیخائیل باختینتوجه کرد. 
در برخورد اول، دیدگاه باختین با نظرگاه لوکاچ و گلدمن ) «32: 1391و ادبیات...،

ها پیشرفتی دیگرند و ترکیب آننماید. اما این دو دیدگاه مکمل یکیکسره متفاوت می
  )167: 1396شناسی...،جامعه»(شناسی رمان است.مهم در تکامل جامعه

ي رمان، گسست میان آگاهی و دنیا، میان ذهن و در دیدگاه باختین، آغازگاه نظریه«
است و کارناوال به صورت رویداد مردمی انتقادي و تقابل با  کارناوالعین نیست بلکه 

هاي اساسی رویداد کارناوالی ویژگی شود.جدیت فرهنگ رسمی (فئودالی) تعریف می
  )167(همان: .» خندهو  چندآوایی، دوگونگیعبارت است از: 

معترضانه به معناي مـدرن کلمـه   » رویداد«در نظر باختین، کارناوال چیزي بیش از «
ها و آداب آن، اخلاق حـاکم  است؛ کارناوال نوعی خرده فرهنگ انتقادي است که آیین

گیرند. ایـن اخـلاق و هنجارهـا در زمینـه و قـالبی      ه پرسش میو هنجارهاي رایج را ب
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  آینـد و بـه بـاد ریشـخند گرفتـه      متفاوت، کاریکاتوري و تمسخرآمیز به نمایش در می
» مـردم «شوند. پیدایش این خرده فرهنگ را که باختین آن را به اعتـراض و رهـایی   می

گذاري کـه میـان   يطول دورهتر در دهد. به نظر باختین این خرده فرهنگ بیشپیوند می
گـردد. در ایـن موقعیـت    هاي میانه و عهد رنسانس واقع شده اسـت، پدیـدار مـی   سده

  شـود،  هنجـاري) مشـخص مـی   ثباتی (یا به قـول دورکـم، بـی   تاریخی که با نوعی بی
وران و بورژواها (آگاهانه یا نا آگاهانه) بر ضد حاکمیت اشراف هاي دهقانان، پیشهگروه

کنند. روشـن اسـت کـه در    مبارزه را آغاز می» جایگزین«، و براي یک فرهنگ و کلیسا
) جـایی بـراي خـرده فرهنـگ     1530برده (حـوالی  اي که رابله در آن به سر میجامعه

انقلابی نبوده است؛ زیرا قشرهاي دهقـانی بـه دلایـل اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی،       
هـاي  هاي حاکم نداشتند. امـا انگیـزه  وهتوانایی رویارویی منظم و سازمان یافته را با گر

دانـیم کـه اشـراف و روحانیـان     شدند و مـی انتقادي در کارناوال به روشنی نمودار می
  )168: 1396شناسی..،(جامعه» کردند.کارناوال را به عنوان جشن مردمی تحمل می

دهـد  ي کارناوالی نقش انتقادي جشن مردمی را توضیح میباختین در بررسی خنده«
  کند و سرشـت نسـبی و ناپایـدار نهادهـاي حـاکم را آشـکار       که از خود نیز انتقاد می

حرمتـی بـه مقدسـات، والا و    و بـی  دوگونگیاي سرشار از سازد. کارناوال در زمینهمی
دهـد و  پست، مقدس و نامقدس، زندگی و مرگ، و شاه و دیوانه را به هـم پیونـد مـی   

کند. یگانه ارزشی کـه  هاي رسمی را رد میزشبدین ترتیب مطلق بودن و جاودانگی ار
  )169همان: »(ناپذیر.پذیرد، دوگونگی است: جمع دو ارزش آشتیکارناوال می

ي کارناوال که نیروي انتقادي و ویرانگر است، با چهار عامل مهم فرهنگ خنده«
  ورزد:فئودالی مخالفت می
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د: دگرگونی مدام تمام شمارکند و پیوستگی و آینده را برتر میسنت را رد می -1

  چیزهاي موجود.
هاي میانه، کارناوال زندگی و جسم را پیشگی معنوي دین سدهدر برابر ریاضت -2

ورزد. دهد و بر کارکردهاي جنسی و دفع فضولات تن آدمی تأکید میقرار می
پیشه و ایدئالیست است، اما خرده به عبارت دیگر: فرهنگ مسلط، ریاضت

دي و اپیکوري است. (ایدئالیسم پیوندي تنگاتنگ با سلطه فرهنگ کارناوالی، ما
  دارد: از جمهوري افلاطون تا نظام فلسفی هگل)

  شود.هاي کارناوالی نفی میبازيجدیت فرهنگ رسمی با ریشخند و لوده -3
اندیشـی الاهیـات   تقابل آخر، رویارویی زندگی و مرگ است. کارناوال با معاد -4

شـود. در  دیشی در پیوستن مرگ به تولد نفی میانرسمی بیگانه است: این معاد
عین حال تضاد ساختار بخش فئودالیسم (تضاد میان زندگی و حیات ابدي) نیز 

  )169(همان:  »شود.رفع می
ي باختینی کارناوال، باید از هرگونه براي درك اهمیت و امروزین بودن نظریه

اش جدا سازد، پرهیز ـ تاریخیي اجتماعی اي که این نظریه را از زمینهپرستیصورت
  کرد.
ي نخست بـاختین از ایـن اندیشـه    آوایی چیست؟ در وهلهخصوصیات اصلی چند«

آوایی هر سـخنی ممکـن اسـت موضـوع سـخنی دیگـر       کند که در رمان چندآغاز می
اي) بشود و حتی چه بسا به فرا ـ سخن بـدل گـردد. رمـان     (طنزآمیز، انتقادي یا نقیضه

این نوع سـخن ـ    « شودي دیالکتیکی زبان و فرا ـ زبان مشخص می رابطهآوایی با چند
هـاي اساسـی   شود ـ از ویژگـی   نگري دیگري که در عین بازنمایی، بازنموده میجهان

  )175: 1396شناسی،جامعه»(رمان است...
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آوایی را نوعی متن فاقد مرکزیت دانست، زیرا توان رمان چنددوم می در وهله«
دست یابد. حتی » انحصار زبان«هاي موجود در آن ممکن نیست به نهیچ یک از سخ

یابد و از انتقاد و نقیضه در اي باز جریان میسخن نویسنده نیز در درون ساختار مکالمه
امان نیست. سخن راوي را غالباً قهرمانان مختلف موضوع انتقاد، نقیضه و دگرگونی 

  )175همان: »(شود.آوایی میز گرفتار چنددهند و سخنان خود این قهرمانان نیقرار می
ناپذیر ي ذهنیت جداییکه مسائل دوگونگی و چندآوایی از مسئلهسرانجام آن«

ناپذیر است، هاي آشتیآوا و فاقد مرکزیت که حاصل پیوند ارزشاست. متن چند
پذیرد. امروزین بودن باختین در مفهوم سنتی و عقل باور ذهن فردي یکپارچه را نمی

گویانه و پندار ي او از مفهوم ذهن است که با ساختار سخن تکبینانهانتقاد روشن
  )175همان: »(این سخن با کل واقعیت، پیوندي ناگسستنی دارد.» انطباق«
  

  زویا پیرزاد
، 1376، 1370در سال وي  باشد.از نویسندگان مطرح معاصر می ،زویا پیرزاد

مثل همه عصرها، طعم گس «را به چاپ رساند. هاي خود سه مجموعه از داستان1377
هاي کوتاهی بودند که با اي از داستانمجموعه ،»خرمالو و یک روز مانده به عید پاك

  نثر متفاوتی مورد استقبال مردم قرار گرفتند. 
ها ها از روزمرگیهاي زن و مسائل آنتحول محور شخصی ،هاي زویا پیرزادنوشته

هاي داستان تپردازد. احساسات و روحیات شخصیر اجتماع میها دگرفته تا نقش آن
شوند و توصیفات زمان و مکان داستان اغلب به نحو مطلوبی به خواننده منتقل می

شود. مجموعه عوامل زیادي خواندن آثار باعث ایجاد حس نوستالژیک در مخاطب می
ا به این آثار حاکی بخش نموده است. برخی نقدهپیرزاد را به خصوص براي زنان لذت
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دانند اما فروش ها را فاقد عناصر غنی داستانی میهاست و کتابپسند بودن آناز عامه

هاي چنان ادامه دارد که خبر از ارزشمند بودن نوشتهچشمگیر این کتب در ایران هم
  دهد.پیرزاد نزد اقشار مختلف می

  
  ختینهاي لوکاچ، گلدمن و باتحلیل آثار پیرزاد از دیدگاه

  هاي جورج لوکاچشاخصه
  وارگیشی-1

چمن حیاط را که زد برایش شربت آلبالو بردم. تشکر کـرد و بعـد نالیـد کـه     «...-1
شش ماه از موعد قانونی ترفیعش گذشته و کارگزینی شرکت نفـت هنـوز حکمـش را    

  )20: 1396کنم،ها را من خاموش می(چراغ» نداده.
چوبی سبز، نماي آجـر بهمنـی. غـش کـردم      اي. آفتابگیرهايواي که چه خانه«-2

  )10(همان:» اش.براي باغچه
روي پاکت نوشته شده بود کاملاً محرمانه. حتماً دستور اخراج افـراد مـازاد بـر    «-3

احتیاج بوده. نکند او را هم مازاد بر احتیاج تشخیص داده باشند؟ ولی چرا او؟ در اداره 
  )27(همان:» تر نبود..شناسکسی از او وظیفه

  دیالکتیک-2
گري، در پایان شناسان معتقدند زنان به دلیل گفتمان دیالکتیک و مکالمهزبان

کنند تا نظر مخاطب را هم بفهمند و این حاکی از هایی مطرح میجملاتشان پرسش
  جنبۀ تأییدطلبی در زنان است.

» نکند جایی کثیف باشد؟ نکند آشپزخانه به چشمش زشت یا عجیب آمده؟«-1
  )10: نهما(

  »کنی؟ به حمید تلفن بکنم؟پرسیدم تو چی فکر می««-2
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»» نه. تلفن نکن. تلفن هم کرد چیزي نگو. ایـن همـه گفتـی چـه فایـده داشـت؟      «
  )15(همان:

روند؟ انگار خوشحال نیستند. شـاید  روند؟ کجا میها چرا این همه راه میآدم«...-3
  )8(همان:» اند...چون خسته

  نهاي لوسین گلدمشاخصه
ساختارگرایی تکوینی (رفتار انسان تلاش براي دادن پاسخی معنادار به یک  -1

  موقعیت معین) از نظر ساختار تکوینی رفتار انسان سه ویژگی دارد:
 

 از معنا و عقلانیت برخوردارند                     

 مستقل از گرایش درونی به معنا     

  گرایش به رفع و فراروي     
  هامثال

دستم را بردم جلو، دستش را آورد جلو ولی به جاي دست دادن، خم شد و «-1
اي کرد و دوقلوها، زل زدند به دست تک سرفه )شوهر  (دستم را بوسید. آرتوش

  )45همان: .»(من
هاي پدر بذل و بخشش یی نعیم نگاه کرد. باز مادر از لباسشلوار قهوهبه کت«-2

  )8(همان:» کرده بود.
  مـن   آشـنا و راحـت بـه جـایی نخـواهم رفـت.       ت از این گوشـه من هیچ وق«-3
هاي سفید ترك خورده و دیوار گچی پشت سرم را بـا  ام را با کاشیخواهم درگاهینمی
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  شکی نامفهوم گنجشک ترك کنم. گنجشـکی کـه راز گنجشـک بـودنش را تنهـا مـن       

  )9(همان:» دانم.می
  

  هاي میخائیل باختینشاخصه
  چندزبانی-1

میخائیل باختین، رمان بیش از هر چیز، یـک پدیـده   » منطق گفتگویی«ظریه برپایه ن«
اش پیوند دارد. زبان در چارچوب علـم  »چندزبانی«زبانی است که اصالت آن با ویژگی 

شناسی، از رویکردهاي اجتماعی و ایدئولوژیکی مختلف سـخنگویان حکایـت   زبان فرا
هـاي متنـوع را در سـاختار    بینیا و جهانها، صداهنویس دنیاي متکثر از لحندارد. رمان

  ها، سخن راوي و زبان انواع ادبی و غیـر ادبـی بـه کـار     زبان رمان، در سخن شخصیت
  هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی را در    ، تفـاوت آثارشپیرزاد در  بخشد.گیرد و نظام میمی
و در نظـام  هاي متنوع اجتمـاعی  هاي زبانی رمان به کار بسته است تا از خلال زبانلایه

زبانی چندگانه، دیدگاه زنانه را مطرح کند. دیدگاه زنانه مورد نظر نویسنده، در گفتمـان  
دوصدایی متشکل از زبان رمان (نویسنده) و گستره زبان راوي، زبان انواع ادبـی و غیـر   

نویسی رمـان  شود و در این دوصدایی، ویژگی زنانهها متجلی میادبی و زبان شخصیت
  )25: 1394هاي چندزبانی در رمان...،(جلوه.» رددگمتمایز می

به بیان تجربه زنانه، » کنمها را من خاموش میچراغ«براي مثال زویا پیرزاد در رمان 
هاي زبانی، آگاهی زنانه را در تعامل از دیدگاه و قلم زنانه پرداخته و با تآکید بر تفاوت

  است.هاي اجتماعی قرار داده مند با سایر زبانگفتگو
کنم، روایت داستان از ها را من خاموش میدر رمان چراغ»چندزبانی«در مطالعه «

زبان یک زن (شخصیت اصلی داستان کلاریس) با زاویه دید اول شخص بیان شده 
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انداز درونی که فاولر معتقد است، اگر، زاویه دید، اول شخص و از چشمناست. چنا
  ) براي نمونه:104: 1390(فالو،» قیم وجود دارد.باشد، بین نویسنده و راوي رابطه مست

کنی که نپرسم چرا براي این به آقا مرتضی فکر می«ور ایرادگیر پوزخند زد. «-1
خواهد بگوید؟ اگر شانه گذاشتم روي میز آرایش. چه می» زنی؟ چرا...داري ماتیک می

» هاي خوببگو دوست هستیم، دوست«گفت چه بگویم؟...ور مهربان راهنمایی کرد 
  )234: 1396کنم،ها را من خاموش می(چراغ
خوشش نیامده. بیخود وقت تلف کردي آرزو خانم. حالا دندت «آرزو فکر کرد -2

  )18کنیم:(عادت می»» ربطش را بده.هاي بینرم، جواب سوال
کرد. مرد معقولی به سعی کرد به چیز دیگري فکر کند اما ذهنش سماجت می«...-3

آید. ولی هاي ناهار به پارك میاحتمالاً کارمندست. حتماً مثل من وقترسد. نظر می
  )25(سه کتاب:» هیچ وقت ندیدمش...

(من زنانه) و در عین حال روایتی دوگانـه اسـت. زن   » من«روایت داستان، روایت «
بـرد.  گوید، بلکه در جدال درونی با خود به سر مینه تنها در تعامل با دیگران سخن می

رتیب، داستان با کاربرد وجه خبري در رتبه اول و سپس وجه پرسشـی در رتبـه   بدین ت
دوم، در ساختار زبانی رمان، ابتدا به گزارشگري و بیان حوادث و رخدادهاي بینـافردي  

  » بخشـد. پردازد و سـپس شخصـیت راوي را بـه عنـوان ذهنـی نقـاد صـورت مـی        می
  )72: 1388 نژاد،(پهلوان

ذهن راوي که به تعابیر مختلف » ور«دو » کنممن خاموش میها را چراغ«در رمان «
ها یاد شده است (ورایرادگیر، ورمهربان..)، در مورد موضـوعات مختلـف بـا هـم     از آن

پردازنـد. ایـن   هاي متفاوتی از یک رفتار و یا گفتار فـرد مـی  جدال دارند و به حکایت
دهـد کـه   موضوع ارائه می جدال ضمن نشان دادن ذهن نقاد روایتگر، دو روایت از یک
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دهنده دوگانگی شخصیت زن در بـاب موضـع او نسـبت    تواند نشاندر بعضی موارد می

به تمایلات خود و انتظارات اجتماع باشد، زیرا زنان بنـا بـر فرهنـگ اجتمـاع و نگـاه      
هاي خود را متناسب با انتظار جامعه و فرهنـگ برآمـده از آن   جنسیتی، همواره خواست

» طلبنـد. کـه در درون خـود گـاهی رفتـار نقـیض آن را مـی      در حـالی  ند؛دهبروز می
  )33: 1394(جستارهاي ادبی،

  
  خنده -2

شود خواننده موجودي واقعی به نام راوي را در داستان که باعث می طنزاستفاده از 
هاي پردازي در داستانطنز. در مقابل خود در نظر بگیرد که سعی دارد او را بخنداند

هایی که قابلیت است.توجه به موقعیت توجه ادبیات داستانی بهاي جالز نمونهپیرزاد ا
روزهاي ما از  آمیز شدن را دارند، از نکاتی است که پیرزاد را در ادبیات اینطنز

  براي نمونه: بسیاري از نویسندگان پیش انداخته است.
هاي ن دندانآره یوما. چه اسمی، صد بار گفتم توي خانه راهش نده... با آ-«-1

  )28: 1396ها را...،تا و خالکوبی صورت.. (چراغتابه
موبایل که براي «چشمک زد و انگشت گذاشت روي لب و توي گوشی گفت «-2

  )9کنیم:(عادت می» خندید.» گیریم.تلفن کردن نیست منیرجان. محض شیکی دست می
دن همیشه دستم این بار مواظب خواهم بود دستم را نبرم. وقت سبزي خرد کر«..-3
  )4(سه کتاب:» برم.را می

اي در داستان مادر از زنانی است که جز پرداختن به امور خانه و خانواده دغدغه
هاي اجتماعی توجه دارند. لزوم توجه کامل زن به نظافت و امور ندارند و به کلیشه

داري زنانه، منزل، پرهیز او از ورود به دنیاي سیاست و عدم ورود مردان به دنیاي خانه
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روند. نویسنده در قلمرو گفتار مادر (گویش عامیانه)، ها به شمار میاز جمله این کلیشه
هاي اجتماعی، در سخن هاي جنسیتی را وارد کرده است. اهمیت به تفاوتتکیه کلام

  تحقیرآمیز مادر درباره خدمتکار کلاریس قابل توجه است.
  
  دوگونگی -3

اگر تندي خورش کافی نیست از این «وش تعارف کرد. خانم سیمونیان به آرت«-1
از این چاتنی رویش «گفتم آرتوش فقط سر تکان داد. من بودم می» چاتنی استفاده کنید

  )50(همان: » بریزید
ها درآمد و رنو پارك شد. مرد کیک و شیر به دست بلنـد گفـت   جیغ لاستیک«..-2

-(عـادت مـی  »» یاد بگیـر، جوجـه  «داد زد ي زانتیا و رو به راننده» بابا، دست فرمون.«

  )7کنیم:
هـا  گیـر نباشـد. بچـه   کنم که وقتفرنگی درست میبراي ناهار فردا دمی گوجه«-3

(سـه  » اش را مجسـم کـنم.  توانم قیافهفرنگی دوست دارند اما شوهرم ... میدمی گوجه
  )3کتاب:
اجتماع است. این هاي پدرسالانه ها و سنت، از زنان پیرو سبک»سیمونیان«خانم «

شخصیت در حوزه گفتار خاص، رسمی و پر طمطراق، بازتابنده نوع تفکر مردانه است 
گیرد. نوع خاص گفتار او، که البته در بستر دیدگاه گفتمان راوي، مورد انتقاد قرار می

بندي زبان و ورود براي نشان دادن تمایز گویش برآمده از نوع نگاهش، عامل رده
هاي زن، مورد نقد و مان است. گفتمان وي در گفتار همه شخصیتچندزبانی به ر

هاي اجتماعی هستند نیز نوع گیرد. حتی زنانی که تابع کلیشهنمایی قرار مینقیضه
) 26(همان: » چون المیرا سر خورهم«تابند و با تعابیري تحقیرآمیز گفتمان او را برنمی
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تابند؛ مثلاً در گفتمان دو صدایی امیل ر نمیکنند مردان نیز گفتار او را باز او یاد می

  )37-36:  1394هاي چند زبانی...،(جلوه» شود.نقیضه بازنمایی می
  
  شکنیسنت-4

ي ارمنـی را بـه تصـویر    پیـرزاد خـانواده  » کنمها را من خاموش میچراغ«در رمان 
هـا  نی بـا آن چه مسلمانان ایرااي با عقاید و رسومی متفاوت از آنکشیده است. خانواده

هایی که کلاریس قهرمان زن تفاوت هاي نسبی.ولی با تماماي با آزاديدرگیرند. خانواده
ها گرفتـار اسـت. او   داستان با زنان اطراف خود دارد، هنوز مانند اسیري در دست سنت

کنـد. او کـه   دانی امیل، همسایه جدید حمل بر عشق مـی کند، و آدابدر رویا سیر می
هاي آرتوش، همسرش کنار آمده است، انگار تازه متوجه خـلا  توجهیبی هاست باسال

شود. او در نوسان بین تعهد خانوادگی و امیال درونی، در نهایت موجود در روحش می
  کند، هر چند که در نهایت متوجـه اشـتباه خـود در مـورد امیـل      خانواده را انتخاب می

  شود.براي نمونه:می
ه تازه متجددهم بودند و تحصیل کرده، پا توي یک پدر و مادر خود من ک«-1

  )195همان: »(کفش کرده بودند که باید با پسر عمویم ازدواج کنم.
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  هاي باختین نمودار درصد شاخصه

  

 

 هاي لوکاچصد شاخصهنمودار در



  182               98 زمستان/ 59دهم / شماره پیاپی جهفصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ سال 

 

 
  هاي گلدمننمودار درصد شاخصه

 
  گیرينتیجه

ان بـه نحـو بهتـري آثـار هنـري و      محقق 20شناختی در قرن با توسعه بینش جامعه
توانند تفسیري عملی و کاربردي از این آثار به دست آورنـد از  فرهنگی را شناخته و می

توانند به بهترین وجه از آثار هنري به طور عام و از ادبیات بـه طـور خـاص    این رو می
هـاي مختلـف   رشـته  .هـاي انسـان امـروزي اسـتفاده کننـد     براي حل مسائل و بحـران 

ي فرهنـگ  ي انسان قرن بیسـتم در حـوزه  شناسانهملات جامعهأشناسی محصول تعهجام
هـاي  ها به صورت یک نظام علمی با موضـوع، هـدف و روش  است که هر کدام از آن
هـا  ي آناند و مجموعـه مندان آن شناخته شدهههاي اندیشپردازيخاص و در پرتو نظریه

در مطالعـات  . دهـد ی فرهنگ را تشـکیل مـی  شناستري به نام جامعهنظام علمی گسترده
شناسـانه  رویکرد فلسفی و وجود. شناسی معرفت به سه رویکرد اشاره شده استجامعه
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معتقد است که معرفت به طور ناب وجود دارد و علیت اجتماعی براي آن قائل نیسـتند  
در شناسـانه اسـت و معتقدنـد جامعـه     شناختی یا غایتها) رویکرد دوم، جامعه(هگلی

 ها) رویکرد سوم فلسفیکند (ماتریالیستها عمل میحکم علیت اجتماعی براي معرفت
کدام علت دیگري نیستند و شناختی است و معتقدند نه جامعه و نه معرفت هیچجامعه ـ

شناسـی  دهـد (شـلر). در حـوزه جامعـه    اتحاد این دو روند است که تاریخ را تغییر می
). بـاختین رویکـرد دوم قـرار دارنـد (لوکـاچ، گلـدمن،       شناسان درادبیات اکثر جامعه

شناسـی معرفـت، هنـر و ادبیـات تبلـور حیـات       شناسانه جامعهبراساس رویکرد غایت
باشد که از طریق مداخله خلاق پدید آورنـده در قالـب   اجتماعی یک گروه یا طبقه می

 ـ   یک اثر هنري خلق شده است و بـا مطالعـه آن مـی     رایطتـوان بـه درك دقیقـی از ش
  اجتماعی، اقتصادي در جامعه مورد نظر دست یافت.

اي دیگر، به زندگی نگریسته و در نتیجه زویا پیرزاد با نگاهی متفاوت و از دریچه
اثري متفاوت آفریده است. وي، با توجه به آثارش معتقد به اصلاح و تغییر در وضعیت 

ش رفتن با جامعه بوده و زنان است. زنان آفریده ذهن پیرزاد در همه حال به فکر پی
باشند. البته وي تمام ها میبراي رسیدن به این هدف ناگزیر از مبارزه با قوانین و سنت

دهد و این نوعی نگرش تک بعدي مشکلات را از منظر دید زنان مورد بررسی قرار می
خواهد راه حلی ارائه دهد براي برطرف کردن به مسأله است. در نهایت پیرزاد می

ت زندگی و جریان روابط بسامان در خانه و خانواده. پیرزاد با ایجا تغییر در مشکلا
هاي قبل ـ و با وارد کردن زن به چرخه تولید و شخصیت زنان ـ نسبت به دوره

زدایی کرده است. در همه آثار نویسنده، فضا کاملاً زنانه ستیزي و آشناییاقتصاد، عادت
شود که علت اصلی این ها مشخص میداستاناست.از تحلیل مسائل زنان در این 

ها، مسائل اجتماعی و فرهنگی و نوع نگرش جامعه سنتی و مردسالار مشکلات، دغدغه
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ایران نسبت به جایگاه زن در خانواده و جامعه است. پیرزاد به خوبی توانسته مشکلات 

قصد دارد از  و مسائل زندگی زنان را در آثار خود به نمایش بگذارد. در واقع نویسنده
هایی که زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده سخن بگوید. بررسی و مشکلات و دغدغه

ها را آشکارتر شناخت این مسائل در آثار نویسندگان، لزوم رسیدگی و رفع و حل آن
  سازد.می
  
  
  
  

  هانوشتپی
1. Gyorgy Lukacs 
2. Max Weber 
3. Lucien Goldman 
4. Lowenthal 
5. Mickail Bakhtine 
6. Jacques Leenhardt 
7. Pierre V Zima 

کنت تحت تأثیر مفاهیم علوم طبیعی در دوران خود، مفاهیم استاتیک (ایستاو دینامیک (پویا ) را از  -8
  علم فیزیک برگرفته بود.

9. Andre Malrau 
10.TOtality 
11. Reification 

ي محمد جعفر پوینده، شناسی رمان)، ترجمهجامعهشناسی ادبیات(دفاع از لوسین گلدمن، جامعه -12
  .12،ص 1371تهران، انتشارات هوش و ابتکار،
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